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که تصميم گرفتم يک آلبوم خانوادگی با شرح وقايع درست کنم که همه فاميل بتوانند آنرا داشته باشند مجبور  وقتی
شدم بيشتر و بيشتر راجع به پدر بزرگ تحقيق کنم. هر چه بيشتر تحقيق کردم او را بزرگتر يافتم و از فروتنی 

 هيچگاه تبليغ کار پدر خود را نميکردند متعجب شدم.خودش و فرزندانش که 

خيلی از  قابل مقايسه نيستم. اوام ولی با او بينم که خيلی از صفات او را به ارث بردهکنم میالان که فکر می
  زمان خود جلوتر بود.

  

  یمهندس فرهاد کاشان

  حالا نگاهی فهرست وار به زندگی او بنماييم:

پدر پدر و  ميلادی در شهر کاشان در خانواده تاجری بنام مهدی فرزند حسين متولد شد و ١٨٧٧وی در سال 
در کاشان بدنيا آمد. اين زوج  ١٨٨۴زاده نيز در در کار تجارت ساعت بودند. همسرش فرخ تقیبزرگش هر دو 

  چهار دختر.  جمعا ده فرزند از يکديگر داشتند. شش پسر و

ک همسر دوم هم داشت و دختری از اين همسر. همسر دوم پس از چند سال از بيماری عبدالرحيم بمدت کوتاهی ي
درگذشت و بزرگ کردن اين دختر کوچک نيز توسط همسر اول عبدالرحيم انجام شد. اين دختر بعدها مادر 

  منوچهر نوذری شد.

  های مهم پدربزرگ است:اين ليستی از فعاليت

ترين ساختمان تهران قديم برای فروختن تابلوی نقاشی  العماره مرتفع دهنه در زير شمس ای دوتاسيس مغازه
اش را به ايران آورد. وی بزرگترين کلکسيونر تمبر بعدها کارت پستال که وی از فرانسه ايدهمشاهير، تمبر و 

  ايران و به سيد تمبری هم معروف بود.

  دی.ميلا ١٩٠۵تحصن در سفارت انگليس در دفاع از مشروطيت در سال 



برای  ١٩٠۶خواه سادات فاطميه در زمان اولين مجلس دوران مشروطيت در  ايجاد انجمن مسلح مشروطه
  پاسداری از مشروطيت.

  .١٩٠٧تاسيس روزنامه آئينه غيب نما با همراهی عبدالحسين ملک المتورخين در 

  .١٩٠٩تحصن در سفارت عثمانی برای پاسداری از مشروطيت در 

  اولين کتاب فارسی در زمينه تمبر. ١٩١۴های ايران در  تمبرهای پستخانهانتشار کتاب مجموعه 

بهمراه پسر خاله همسرش سيد خليل که مترجم وی بود برای معاملات تمبر. در آن  ١٩١۴سفر به پاريس در 
 دهسال هواپيما فقط يازده سال بود که اختراع شده بود و هنوز در ايران فرودگاهی نبود. ماشين هم تازه چهار

رويی نبود. وی با اسب و پياده خود را به کشور عثمانی رسانيد که سال بود که به ايران رسيده بود و جاده ماشين
خواست که آدم در آن زمان بتواند از ايران به از آنجا يا با قطار يا کشتی به اروپا برود. واقعا دل و جرئت می

وی در اروپا آغاز شد. از سوی ديگر سيد خليل از فرانسه خارج مسافرت بکند. جنگ جهانی اول در پايان سفر 
در نيويورک به اختراع مشغول بود. احتمالا اولين مورد  ١٩٧۶وارد امريکا شد و تا  ١٩١۶عازم امريکا و در 

  فرار مغزها از ايران بود.

ه پدر بزرگ در جلوی مغاز ١٩٢٠آشنايی با رضا خان پس از بازگشت به ايران که عکسی از هر دو در سال 
موجود است. در ان زمان رضاخان سردار سپه بود. اين آشنايی منجر به حمايت پدر بررگ از رضا خان برای 

  سلطنت گرديد.

که خاندان قاجار را برکنار و رضا شاه را  ١٩٢۵نفری برگزيدگان مجلس موسسان اول در  ٢٧٢عضو گروه 
  به سلطنت منصوب کردند.

وی در دوره دوم بر اثر ابتلا به سل . ١٩٢٨-١٩٣١شتم مجلس شورای ملی بين های هفتم و هنماينده دوره
  درگذشت.

با قرض کردن اين سفر را که به خرج خود و  ١٩٣٠المجالس در لندن در  نماينده مجلس ايران در کنفرانس بين
 هایايران در سالمدعوين در آن سال نبود ولی با شرکت در اين جلسات شرکت کردن  انجام داد. اگرچه وی جزو

  اين جلسات در ايران برگزار شد. ١٩۶۶بعد را تثبيت کرد و بالاخره در سال 

يکسال پس از درگذشت پسر ارشدش به همين مرض در تهران درگذشت.  ١٩٣١وی بر اثر ابتلای به سل در 
  وی هيچ مال و اموال و ملکی از خود بجای نگذاشت.

 نقش فراماسيونری"داد عضويت در فراماسونری بقول کتاب مرا آزار میای که در مورد پدر بزرگم تنها نکته
است. از آنجا که وی در هنگام مرگ هيچ ثروتی از خود بجای نگذاشت بجز قرض،  "در انحراف مشروطه

منافع مالی نبوده و شايد در آن زمان عضويت در فراماسيونری چيزی  توان متصور شد که بدنبال پول ومی
ای نيست در امريکا که فراماسيونری چيز منفی اند.بوده که اکثر روشنفکران آن زمان عضو آن بوده روشنفکرانه

آن چند رئيس جمهور ديگر عضو  ها را از امريکا بيرون انداخت وو حتی جورج واشنگتن کسی که انگليسی
اماسونری آنطور که به ما اند و علامت آنها روی اسکناس يک دلاری هم هست. بنابراين ممکنست که فربوده
ر ايران هم د اند لزوما بمعنای جاسوسی يا اطاعت از انگليس نباشد و جورج واشنگتن بهترين اثبات آنست.گفته

پس اگر از کسی قرار بوده دستور بگيرند فرانسه بوده که پدر بزرگ من جزو لژ فرانسه فراماسيونری بوده. 
محمد مصدق نخست وزير ايران هم که دست انگليس را از نفت  ر نکرد.روسيه با ايران رفتا مانند انگليس و

ايران کوتاه کرد فراماسيون بوده. وجود جورج واشنگتن و محمد مصدق که با انگليس جنگيدند در صف 
  ها معنی فراماسيون را شايد برايمان عوض کند.فراماسيون



ور دهند و به هيچ کشقط به کشور خود گزارش میهای هر کشور فدر تحقيقی که در ويکيپديا کردم فراماسيون
دهند. از ديگر اصول آنها دوری از مسئله مذهب و سياست است. مذهب اعضا يا سازمان خارجی گزارش نمی

در بعضی کشورها بايد مثلا مسيحی باشد ولی لژ فرانسه شرايط دين نداشته و شايد برای شروع کار ايران فرانسه 
کنند. اه انداخته. چيزی که مسلم است اينستکه اين افراد برای کاريابی خيلی بهم کمک میاين لژ را در ايران ر

مرد کاملا  تنها نکته منفی که در اصول فراماسونری يافتم قبول نکردن عضويت زنان است. برای من زن و
ول در د و يا کار پمساوی هستند و بنظر من بايد ارث دختر دو برابر پسر باشد بخصوص اگر ازدواج نکرده باش

  بياری نداشته باشد.

هايش باشد و  مدرک دانشگاهی برای فرزندان و نوه و نتيجه ١۵٧وجود  شايد بزرگترين دستاورد پدر بزرگ
اند و در ميان آنها چند رييس و موسس دانشگاه  اينکه عموما هيچ يک از آنها دستی در هيچ نوع فسادی نداشته

  بوده.

دادگر رييس مجلس شورای ملی در جلسه رسمی مجلس روز پس از مرگ پدر بزرگم  اين چيزی است که آقای
  اعلان کرد:

با نهايت اندوه و تاسف بايد باستحضار آقايان برسانم که يکی از رفقای شايسته و نجيب ما از جرگه خارج شد "
حضار داريد مرد عفيفی بود همه آقايان است (نمايندگان: صحيح است) آقای آقا سيد عبدالرحيم کاشانی بوضعی که

  "دائمی داشت هميشه با دسترنج خودش. که با سعی و عمل زندگانی کرد. به مشروطه و آزادی خدمات ممتد و

اين بزرگترين افتخار فاميل ماست که پدر بزرگ ما به درستی شهرت داشت و حتی ماموريت اداری خارج از 
اری اين سفر را بعلت فوت نابهنگامش، فرزند ذکور دومش با کشور را هم بخرج خود انجام داد که بعدها بدهک

  کار ظرف چند سال پرداخت کرد.

ام ديويد نشان دادم وی شروع  مان را به دوست امريکايی ای دو زبانه خانوادگیصفحه ١۶٠که آلبوم  هنگامی
اس ستانی خيالی بر اسبه سوال و کنجکاوی کرد. در پايان گفت پدر بزرگت عجب آدم جالبی بوده. بيا با هم دا

  واقعيت بنويسيم.

ای است. برای نوشتن اين کتاب به اروپا رفت که نظيری است و مهندس نرم افزار برجسته ديويد خود آدم بی
را در بياورد. مرا به تهران فرستاد که فاصله  ١٩١۴محلهای احتمالی اقامت وی در  مسير احتمالی پدر بزرگ و
رت شمس العماره را با قدم اندازه بگيرم که وی بداند که پدر بزرگ اين مسير را پياده باغ ايلچی در بازار و عما

دانستم از جمله مرگ ستارخان بخاطر  رفته يا سواره؟ کتاب پر راز جزييات تاريخی هست که خودم هم نمی می
  تير خوردن از افراد يپرم خان در پايش و چرک کردن آن.

کسی کند  با گرفتن يک کلاس سناريو نويسی دارد آنرا تبديل به سناريو میه و وی هشتاد درصد کتاب را تمام کرد
  چه ميداند شايد اين داستان تخيلی روزی تبديل به يک فيلم بشود. شايد فيلمی شبيه اينديانا جونز.

  ثبت کرده. "کلکسيونر تمبر"فعلا کتاب را بنام 
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